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 چکیده
قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال 

دارد، به دولت متبوع شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور 

هرکدام در خاک  یماتباع خارجه مقها، طرف مربوط دانسته و طبق آن

 تیو اهل یهمسائل مربوطه به احوال شخص یثاز ح از کشورهای اسلامی

مقاله با روش  ینا در. دولت متبوع خود خواهند بود ینقوان یعمط ،خود

 یکشورهاقواعد حل تعارض سنجش اعتبار به  یلیو تحل یفیتوص

. شده است پرداخته مذاهباز منظر فقه  یهدر احوال شخص یاسلام

اق آرای اتفو مستند به  یاسلامفقه آن است که از منظر  یقتحق هیجنت

فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت 

تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین نزل الله، أمطابق ما 

ارجاع نزاع محور شریعت اسلام است. پس وی، احکام عادلانه و حقدعا

اند، به دادگاه غیر اسلامی، افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامی

ل فص و جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حل

رو، این ازشود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. 

ان به دادگاه اسلامی به قاضی ندارد ترافع یک مسلممعنایی 

این  مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود.غیر

نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر 

اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته 

رو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، ینا از قوانین آسمانی است. از

مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و 

-ها را مشخص میاقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آن
 کند.

تعارض، حل تعارض، کشورهای اسلامی، احوال واژگان کلیدی: 

 .شخصیه، مذاهب اسلامی

 

 Abstract 
 

The conflict resolution rules of Islamic countries 

assign personal status disputes, wherein an alien 

element is involved, to the state of the relevant party, 

and according to them, foreign nationals residing in 

the territory of each of the Islamic countries are 

subject to the laws of their respective states in terms 
of issues related to personal status. Using descriptive-

analytical method, this paper assesses the validity of 

the conflict resolution rules in personal status from 

the perspective of Islamic denominations' 

jurisprudence. In conclusion, from the point of view 

of Islamic jurisprudence based on the consensus of 

the jurists of Islamic denominations, citing several 
verses of the Qur'an about the necessity of judging 

according to what God has revealed, the only reliable 

source for judging and resolving conflicts between 

claims is just and right-oriented rulings of the Islamic 

Shari'a. Therefore, it is not permissible to refer the 

dispute of Muslim people who are subject to a non-

Islamic country to a non-Islamic court, but Muslim 

disputes must be resolved according to Islamic rules, 
as referring to a non-Islamic ruling is equated with 

referring to Tᾱghout (falsehood). Consequently, it 

makes no sense to refer a Muslim's appeal to an 

Islamic court to a non-Muslim judge and, as a result, 

to non-Islamic rulings. This is a big flaw in the civil 

law of Islamic countries. According to Islam, the true 

boundary for ruling laws is the belief arising from 

Divine law. Therefore, people's religion should be 
taken into consideration in determining the competent 

court; For beyond concepts such as citizenship and 

residency, the religious belief of individuals 

determines the law governing their relations. 
 

Keywords: Conflict, Conflict Resolution, Islamic 

Countries, Personal Status, Islamic Denominations. 
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 همقدم

قواعد حل قعارض که فسط و شود: قواعد مادی ن مدنی به دو دستهه قسیی  مییانومواد موجود در ق

. این دسهه از قوانین، فسط قعارض بین قانون دادگاه محل طرح دعوا و کندمنبع حل دعوا را مشخص می

نید. میان میالملل خصتویی از نن سخن بهکه در حسوق بین کندقانون محلی دو طرف دعوا را حل می

خصتتویتتی ه  الملل رستتد، قواعد حسوق بینطور که مسررات داخلی، وضتتع و به مرحله اجرا میهمان

رو، حل قعارض بین قوانین در هر کشوری، با ینا شتود. ازقوستط حووم  هر دولهی قعیین و اجرا می

نهیجه، قعارض قوانین، هر کشوری، قواعد  گیرد. درقواعد مسرر شتده قوستط همان کشتور یتورت می

 . (474 ،4931)نصیری، مخصوص به خود را دارد 

یورت روند، بهکار میعنصر خارجی، مطرح شده و بهقواعد حل قعارض که در یتورت حوتور 

ه که باند، بدون اینکلی، نزاعی را که عنصتتر بینانه در نن حوتتور دارد، به دول  مهبود خود حواله داده

ها طبق قانون کشتور اسممی حو  یادر ها قوجهی کرده باشتد  یعنی قاضتی نباید در این نزاددین نن

ارند. اسممی، مثل اننلیس را دمان باشند که قابعی  یک کشور غیرفرد میل کند، هرچند طرفین نزاد، دو

دارد: ق.م ستتوریه که یک قاعده حل قعارض استت  بیان می 41ماده  4ق.م مصتتر و بند  44در ماده 

ر ماده د«. ها به نن قعلق دارندنن ی اس  که قابع یها قابع قانون دولهنن اهلی افراد و  یمدن ی وضع»

که شوهر در  یتتت قانون دوله4»ق.م سوریه درباره ازدواج و طمق نمده اس :  41صر و ماده ق.م م 49

تتتت در  1  اس  یجار یمال یراز عسد نواح از جمله قأث یزمان عسد به نن قعلق دارد در مورد نثار ناش

زمان  که شوهر در یکه شتوهر در زمان طمق مهعلق به نن اس  و قانون دوله یمورد طمق، قانون دوله

قانون مدنی افغانیهان  47 در ماده«. اس  یجار ییبه نن قعلق دارد، در مورد طمق و جدا یاقامه دعو

ون قان اشخاص، ی و اهل یاحوال مدن ی مورد قثب در»که بر پایه فسه حنفی نوشتهه شتده، نمده است : 

 یطدر مورد شتتترا» نیز درباره ازدواج نمده استتت : 43 در ماده «.گرددیم قطبیقها دول  مهبوعه نن

ج، ازدوا یشول یطگردد و در شرایم یققطب یناز زوج یکمهبوعه هر  ینیح  ازدواج، قوان یموضوع
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البهه لازم به یادنوری  .«استت ورت گرفهه یتت گردد که ازدواج در ننیم ی رعا یاحوام قانون مملوه

قوتایای نن با میأله نم  عمومی داخلی، قوسل به این  است  که در حسوق عمومی به لحا  پیوند کلی

، رواین   اس . ازکشتیوه جایز شناخهه نشده و در انواد حسوق عمومی، ایل سرزمینی بودن قانون، حا

ها قابل قحمل نییتتت  )ستتتلجوقی، ها در ستتترزمین قح  حاکمی  نناجرای قانون بینانه برای دول 

4911،17.)  

المللی حق ه  قوجه حق ادعا شده، باید به قأثیر بین قعارض و اعطای نثارجه  اجرای قاعده حل 

شتود. برای نمونه، هرگاه اثبات نی  غیر مشرود در کشوری یاد می 4کرد که از نن به قعارض مهحرک

کشور اثبات کرده باشد، اگر بعداً با  نناش را در اجازه داده شده و شخصی، انهیاب خود به پدر طبیعی

ن به ااسهناد به همان حو  در کشوری اسممی مثل ایران از پدر طبیعی خود، قساضای نفسه کند دادگاه ایر

ه نهیج شمارد. درطرفین ورود نورده و حق ایجاد شده را محهرم می مسوله یتح  نی  طبیعی در حق

 ،4931  طبق قانون ایران ممون نباشتتتد )نصتتتیری، کند، هرچند اثبات نیتتتحو  به وجوب نفسه می

 (. 471و479

رو، اگر طرفین این روشتن است  که در این مسوله به دین طرفین دعوا هیت قوجهی نشتده اس . از

میتلمان هیتهند، میلمان بوده و قولد، نهیجه عمل یعی، که مسی  و قابع یک کشتور غیردارای نیت  طب

باید به لزوم پرداخ  نفسه و همچنین قوارث حو  کند. کشور اسممی زناشتویی نامشترود باشد، دادگاه 

با احوام بق اطکردن ماس  که قاضی را به حو  فسه استممی روشتن است  که این امر، خمف یتری  

در حل نزاد ارث دو مجوسی نیز سب  فاسد را باعث قوارث  هافس. اس  مولف کردهقرنن و سن  نبوی 

و حق، قوتتاوت  «ما انزل الله»(، باید طبق 13/  کهف13 و 11 /مائدهقرننی ) دانند  زیرا طبق نیاتنمی

 (. 1/961، 4111نه حق )شهید ثانی،  و اس  «ما انزل الله»شود. فاسد، نه 

ای هداران یا طمع دنیوی و اننیزهخاطر قرس از قدرت میهوبران و سرمایهدر برخی موارد، افراد به

های مردم، دنبال قغییر و قحریف قوانین الهی و خروج از احوام قودهمادی و ستیاستی و جل  رضای  

                                                           
1. Droit positif. 
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های استتتممی برای نستتتمتانی در مسام عمل هیتتتهند. این طمع، همان استتت  که امروزه برخی دول 

راحهی احوام الهی را در المللی پولی، ورزشی، بهداشهی و ...، بههای بینهای سازمانبرخورداری از وام

در حالی اس  که قوجهی قواعد حل قعارض به احوام فسه اسمم بی. گذارند. زیر پا میها و ..ورزشناه

قانون مدنی حسوق اسمم بوده و  یدر بردارندهقانون مدنی ایران و ستایر کشتورهای استممی در واقع، 

ه شده اهل سن  نناشهقانون مدنی بیشتهر کشتورهای اسممی منطبق با فسه  و امامیهمنطبق با فسه ایران 

 اس . 

فرد میلمان به قانون یک دو و قرافع دعوای نزاد  یاین اس  که نیا احاله نوشهارچالش ایلی این 

این اشوال در قعارض مهحرک نیز وجود  درس  اس  یا نه؟ فسه استممیمیتلمان از منمر کشتور غیر

شتتود قا نثار حق برنورد دارد  زیرا مرحله قشتتویل حق، فسط با قوانین دول  قانون یتتال  ارزیابی می

شتود. حال اگر دو نفر میتلمان طبق قانون کشتوری مثل اننلیس، عسد نواح یحیحی که خمف نیین 

شمارند. رک، ایولاً این حق را محهرم میقعارض مهح استمم است ، بیتهه باشتند، قواعد حل قعارضِ

  اس ؟منطبق  یاسممو فسه مذاه  سوال اینجاس  که نیا این رویورد، با احوام 

قعارض کشتورهای اسممی از نوشتهار مذکور در نسد قواعد حلهای یتورت گرفهه، طبق بررستی

ن های پیشتتین که نا ر به ایبرخی از نوشتتههندارد. میتتهسلی  ی پژوهشتتیمنمر فسه مسارن، هیت پیشتینه

 «حسوق اسمم از انوار قا اثبات و در فسه ینقعارض قوان». مساله پژوهشی 4اند از: موضود اس  عبارت

 ی،سممحسوق ا یمجله فسه و مبان، قوانین در فسهپژوه پیرامون اثبات وجود قعارضنوشهه مصطفی دانش

حاک  بر ازدواج و طمق در فسه  ینقعارض قوان یسیقطب یبررستت»مساله کنفرانیتتی . 1   4931(، 4) 16

 ییاندر علوم ان یارشتهه ینب یساتقحس المللیینکننره ب یندوم، «یالملل خصتویتینمسارن و حسوق ب

  .4933 ی،فسه، حسوق و روانشناس ی،اسمم

شتخصیه که از عنایر ایلی در این نوشتهار ضتمن بیان مفاهی  قواعد حل قعارض و دستهه احوال 

ر حل د اهل سن  یفسها یوردروو سپس  یهامام یفسها یوردروالملل خصویی هیهند، ابهدا حسوق بین
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شتود قا میزان انطباق قواعد حل قعارض کشورهای اسممی با فسه اسمم ین بررستی میمیتلم یننزاد ب

 گردد. ییورم یریگیجهقا اموان نه سنجیده شود

  شناسیفهومم. 4

شود. خصتویتی، از ایول حل نزاد در یورت وجود عنصر خارجی بحث میالملل در حسوق بین

س . برای ا عمده این ایتول ه  چارچوب قعیین قانون یتال  در حل نزاد مربوب به عنایر خارجی

  ها باید قبیین شود.قعیین قانون یال ، قواعد حل قعارض و دسهه ارقباب

با  یچند عامل خارج یاواسطه دخال  دو به یرابطه خصوی یککه یزمان: . قواعد حل قعارض4ت4

 ینا اب .(17، 4911نید )سلجوقی، یم یشپ ینقعارض قوان کند،یم یداچند کشور ارقباب پ یادو  ینقوان

اد له ازدواج دو نفر از اقبأکه میکشور مربوب شود چنان یکقنها به  یحسوق ۀرابط یککه اگر  ی قوض

  بود خواهد یقابع حسوق داخل ی،رابطه حسوق ینباشد، ا یراندر ا یزن مطرح باشد و محل انعساد عسد یرانا

 یرابطه حسوق یکدر  رجیعامل خا یککه  یندر نن دخال  ندارد  اما هم یعامل خارج یتچراکه ه

 نیله قعارض قوانأیورت با میینباشد در ا یرانکه محل انعساد عسد در خارج ادخال  داشهه باشد، چنان

 . (111 ،4911)سلجوقی،  بود ی مواجه خواه

ال  ی مورد نمر یکشورها، بر رابطه حسوق یناز ا یکداد قانون کدام یصقشخ یدبا یموارد یندر چن

. برای حل این مشول در قانون مدنی، قواعد حل قعارض عنوان شده اس . حووم  خواهد کرد بوده و

مشخص کردن منبع حل دعوا، فسط قعارض  کند و بااین دسهه از قوانین، در حل دعوا، هیت دخالهی نمی

کند، مثمً در مورد دعوای بین قتانون دادگتاه محل طرح دعوا و قانوان محلی دو طرف دعوا را حل می

کند که قانون ایران حاک  استت  یا قانون کشتتور دینر. قواعد حل قعارض در کنار ارث، مشتتخص می

کند، سییه  حسوقی هر ر میتهسی ، دعوا را حل میطوقواعد مادی مثل قوانین نواح، طمق و ارث که به

 دهند.کشوری را قشویل می

. روش حسوقی یا انهخاب 1برای حل قعارض قوانین، دو دوش وجود دارد: روش ایولی یا جزمی  

ابهدا یک عسیده ایلی و جزمی مورد قبول قرار  ،برای قعیین قاعده حل قعارض انی . در روش جزمی،
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از  احوام خاص ،ی حسوقیاسپس در هر دعو .شودو نمریات کلی بر پایه نن عسیده ایلی بنا می گرفهه

یک فرضیه یا ایل میل   ،روش ایتولیبرخمف  در انهخاب انیت  گردد.نن نمریه کلی استهنهاج می

را حلی در هر مورد برای قعیین قاعده حل قعارض یرفاً از لحا  علمی و نمری راه، بلوه وجود ندارد

  .(416ت411 ،4931)نصیری،  کنندقر اس  انهخاب میکه مناس 

 را شده مطرح نزاد باید ابهدا دعوا، حل در یال  قانون قشخیص برای: شتخصیه احوال دستهه. 1تتتت4

 حسوق قاعده یک که استت  حسوقی امر نود قشتتخیص از عبارت قویتتیف،. کرد حسوقی قویتتیف

 ماهی  بیان یعنی حسوقی، قویتتیف(. 77 ،4931 نصتتیری،) گردد اجرا نن به نیتتب  باید المللی¬بین

 در ولی ،(م.ق 7 ماده) دارد قرار شخصیه احوال دسهه در ایران، حسوق در ارث مثمً فیه، مهنازد حسوقی

 زوایای قانونی، ماده به قمیک از قبل که است  اموری بیان قویتیف،. اموال دستهه در فرانیته، حسوق

 رایب قاضی هر. ساخهن حسوقی قال  یعنی حسوقی قویتیف عبارقی، به. کند¬می مشتخص را حسوقی

 ورید و قانونی ماده به استهناد حسوقی، قویتیف: کند¬می طی قرقی  به را مراحل این حو ، یتدور

 .حو 

بال دنهر قوییف حسوقی، بهدستهه ارقباب، برای کلی کردن قواعد حل قعارض ستاخهه شتده اس . 

که رابطه این قوان گف : قشخیصرو، میاین از. (99 ،4917)الماستی،  های ارقباب است کشتف دستهه

. احوال شخصیه )نواح، 4اند از: ها عبارتاین دسههگیرد، قوییف اس . حسوقی، در کدام دسهه قرار می

در ایتتطمح با قوجه به احوال شتتخصتتیه  . اموال.9. قراردادها )اعمال حسوقی(  1طمق، ارث و ...(  

، مانند نواح، طمق و ابوت و بنوت، عبارت اس  از عناوینی که سب   هور یا ننمصتادیق مورد اقفاق 

که اثر قانونی بر نن مهرق  شده اس ،  شودیوجود ویژگی و حالهی در شخص نیب  به شخص دینر م

یتتر بودن زن نیتتب  به مرد نیتتب  به زن و هم ردمانند ازدواج که موج  قحسق حال  شتتوهر بودن م

مصر  یعال یوان(. د17 ،4917 یولو،و قانون نیز برای این نیب ، اثری مهرق  نموده اس  )بار شتودیم

 یزاتمکه از م یخانوادگ یا یعیاس  از یفات طب یامجموعه»گفهه اس :  یهاحوال شخص یفدر قعر یزن
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 زن، مجرد اس  یاشخص، مرد اس   کهینال مث دهد،یاثر م قی اس  و قانون بر نن، قر یرشانیان از غ

یغر سن، جنون و سفه،  یلدلبه یااس   ی نامشرود، واجد اهل یامطلسه، ولد مشترود اس   یامهأهل  یا

 (. 4/41، 4333 ی،بور ی)عزم« فاقد نن

جه به قوییف حسوقی یورت گرفهه، قاعده حل قعارض خص شدن دسهه ارقباب هر نزاد با قوبا مش

ق.م ایران  7شتود، مثل قوییف طمق و انطباق نن با دسهه احوال شخصیه، قا ماده مشتخص مینن نیز 

 زادر واقع، قویتیف یعنی قشتخیص موضتوعاقی که داخل احوال شخصیه اس .  قابل قمیتک باشتد.

رو، در نزاد مربوب به طمق، که جزو احوال شخصیه اس ، قانون دول  مهبود طرفین حاک  خواهد این

را قابع اقامهناه طرفین ولی تتت مثمً تتت قانون اننلیس، نن ،(ق.م عراق 43ایران و ماده  ق.م 7ده بود )ما

 (. 4931،477)نصیری،  داندمی

 مسلمیندعاوی امامیه در حل نزاع  فقهایرویکرد . 2

 ،یدر یورت حوور عنصر خارج اس . این قانون بر پایه فسه امامیه نوشتهه شده قانون مدنی ایران

 ق.م ایران(. 7و  6استت  )مواد  ارجاد دادهطرف دعوا مهبود  دول  افراد، نزاد را به ینبدون قوجه به د

 .مخصوص پروردگار اس  ،حووم  ،قوحید حاکمیّ این درحالی است  که فسهای امامیه معهسدند طبق 

ها را مجاز اورى ننکه او دباشد شود که داورى و قوا نیز از ننِ او و از ننِ کیانى یمهمین امر ستب  

ه و دوقبول اس  که به اذن پروردگار ب حو  و فرمانى قابل ،ىیشتمرده است . بنابراین در احوام قوتا

 . مشروعیّ  خود را از ناحیه او کی  کند و رنگ الهى به خود بنیرد

 ،بررستتى دعاوى میتتلمانان بر عهده دادگاه استتممى استت  و کفاراند که فسهای امامیه بیان داشتتهه

  9/114، 4143، عممه حلی  1/13، 4111، )محسق حلی یتتمحی  قوتتاوت در این مورد را ندارند

میتلمان و طرف دینر کافر باشد، باید دادگاه  ،همچنین اگر یک طرف دعوى . (11/41، 4961، نجفی

، محسق کرکی  14/943، 4961، ینجف) حو  کند ،موازین استتممطبق و  کردهاستتممى نن را بررستتى 

این امر از بتاب وجوب دفع  ل ، امر بته معروف، قوتتتاوت مطابق عدل و ... واج   .(9/113، 4141

کلیه قوانین و »مسرر داشهه اس :  یزن یقانون اساس 1ایل  (.14/943، 4961 ی،نجفدانیهه شده اس  )
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 براستتاس باید هامسررات مدنى، جزائى، مالى، اقهصتتادى، ادارى، فرهننى، نمامى، ستتیاستتى و غیر این

 دینر مسررات و قوانین و اساسى قانون ایول همه عموم یا اطمق بر ایل این. باشتد استممى موازین

  «.شوراى ننهبان اس  یعهده فسها بریص این امر قشخ و اس  حاک 

قجاوز از حق ای ذرهبین حق و باطل قوانین الهی  .(17 /)أنعام حو ، مخصوص خداوند مهعال اس 

هراک اش به با قوجهیاح  جواهر معهسد اس  ها، طبق این قوانین حو  کرد. و باید در قواوت کندنمی

یلمین و مولف بودن کفار به فرود، در قرافع دو ذمی نیز قولیفی و وضتعی بین میتلمین و غیرماحوام 

 و روابطحو  کرد. مسهوای ذمه، عدم قعرض در احوام « ما أنزل الله»باید طبق احوام استمم و مطابق 

یین خودشتتان استت ، دلال  دارد. ها بوده و قاعده الزام نیز فسط بر جواز قناول ننچه مطابق نداخلی نن

ها دلال  ندارد  زیرا نیینشتتان نیش شده یک از این دو بر قوتاوت مطابق نیین کفار در دعاوی ننهیت

را ندارد، معذور اس . کند اگر اموان ننحو  نمی« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»که به نن(. 14/11، 4961نجفی، اس  )

های واهی، یمحی  را از خود سل  اگر قاضتی در منص  قوا، پرونده را میووت گذاشهه یا به بهانه

 ،)جوادی نملی اس ه  حو  نورده « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»حو  نورده، به « غیر ما انزل الله»کند، هرچند به می

 (.47/31 ،4113،   نراقی11/111، 4913

اند که فرمود: اسهناد کرده )د(به روای  امام یتادق« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»فسهای امامیه در لزوم حو  مطابق 

هر کس در دعوای مربوب به دو دره  ]پول ناچیز[ به غیر ما انزل الله قوتتاوت کند به قوانین الهی کفر »

 (.17/94، 4146،   حر عاملی7/111، 4117، )کلینی« ورزیده اس 

حو  جاهلی  و ناشى از هوا و  ،اسمماحوام  غیر ازهر حومى ، «أَ فَحُوْ َ الْجاهِلِیَّۀِ یَبْغُونَ»طبق نیه 

و با وحی نبوده حو  جاهلی  عبارت اس  از هر حومى که میهند به خدا  باشد.میهاى جاهمن هوس

، و روایات طبق این نیات (.43/911، 4913،   جوادی نملی1/611، 4971، طباطبایی) نباشتتد مطابق

حو  باید طبق قرنن که میهمن و فوق که  نستمانی پیشتین است  یتادر شود. روشن اس  که قرنن، 
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استتتممی را اجازه نداده، بلوه قوتتتاوت در دعاوی رجتاد دعتاوی میتتتلمین به قوانین غیرقنهتا انته

 داند. اسمم لازم میکنند، مطابق احوام غیرمیلمانانی را که به رسول خدا مراجعه می

  مسلمیندعاوی اهل سنت در حل نزاع  فقهای مذاهب رویکرد. 9

ر یورت دکه بر پایه فسه اهل سن  نوشهه شده،  یاسمم یکشورها یمدن وانینقپیشهر بیان شده که 

قا  44)مواد  اندمهبود ارجاد داده یافراد، نزاد را به کشورها ینبدون قوجه به د ی،حوور عنصر خارج

 هایفسدر این قیم ، دیدگاه . م افغانیهان(ق. 43و  47  مواد ق.م عراق 11قا  41مواد ق.م مصر   11

  شود:برای حل دعاوی مردم بررسی می گذاری و حو درباره نهاد یال  در قانون اهل سن 

در یدور حو  برای یک مورد اخهمفی، قواند نمیحنفیه معهسدند قاضی : حنفی های. دیدگاه فق1ـ3

حومی خارج از دیدگاه فسها یادر کند  چون حق، دیدگاه یوی از فسهاس  که مطرح شده اس . در نهیجه 

طبق (. 7/1، 4116 ی،کاسان)قواوت مطابق حو  غیر موافق با دیدگاه یوی از فسها، باطل خواهد بود 

، قاضی باید مطابق (16 /)ص «خَلِیفۀًَ فیِ الْأَرضِْ فَاحْوُ ْ بَیْنَ النَّاسِ باِلْحقَِّ یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ »: نیه

دارد: قدامه بیان میابن(. 1/1، 4111 ،)بخارینید دس  نمیحق حو  کند و حق جز از کهاب و سن  به

 حو  اسممو طبق اگر دعوای یک میلمان با یک ذمی به قاضی میلمان قرافع شود، باید بین نن د»

قنها در یورت حوور طرف میلمان باید طبق حو  نه(. 111 /49، 4147قدامه، )ابن« قواوت شود

(، در یورت 13/مائده« )وأن احو  بینه  بما أنزل الله ولا قهبع اهواءه »اسمم قواوت شود، مطابق نیه 

زیرا با پذیرش ذمه،   (49/111، 4147قدامه، ید طبق حو  اسمم قواوت شود )ابنمراجعه دو ذمی نیز با

گردد اند. این امر به عمومی  شریع  و مولف بودن کفار به فرود برمیبه رعای  این دو حو  مهعهد شده

 (.1/944، 4116)کاسانی، 

ابوحنیفه، ورود قاضتی میتلمان به دعوای دو ذمی را مشروب به رضای  هر دو طرف دانیهه و در 

، 4199، )شیبانیهمین یتورت نیز قواوت در ازدواج بدون شاهد و نواح در عده را اسهثنا کرده اس  

درمسابل، برخی معهسدند ورود قاضتتی میتتلمان به قرافع دعوای  (.1/919، 4194،   جصتتاص41/141
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، 4116،   کاسانی1/919، 4194، جصتاصرضتای  طرف مسابل نییت  )به یوی از اهل کهاب منوب 

ند، کطورکه با اسمم نوردن یوی از زوجین کهابی، نثار نن به دینری ه  سرای  میزیرا همان ( 1/941

 (.1/941، 4116به حو  قاضی میلمان گردن نهد )کاسانی،  در این مورد ه  باید طرف مسابل

 را ممک دانیهه و درو اجماد بیشتهر فسهای حنفی در مدارک قوتا، ابهدا قرنن و سپس سن  نبوی 

  1/19، 4916، )مویلیاند ، اجههاد قاضی را ممک یدور رأی بیان کردهو اجماد یتورت فسدان نص

الله فتأولكک ه  أنزل بمتا ومن ل  یحو  »طبق نیته  (.1/1، 4111،   بختاری7/1، 4116، کتاستتتانی

 . (4/137، قاعابدین، بی)ابن (، باید مطابق شرد حو  کرد، وگرنه نافذ نخواهد بود11 /مائده« )المالمون

در لزوم حو  مطابق کهاب خدا در دعاوی که یک میتتلمان بین طرفین دعوا حوتتور علمای حنفی 

اند )سرخیی، اسهناد کردهنیز  «إنِّی قَارکٌِ فِیوُ ْ الثَّسَلَیْنِ کِهَابَ اللَّهِ قَعَالَى وَعِهْرَقِی»دارد، به حدیث ثسلین: 

(. طبق مدلول این حدیث، مدرک ایتلی حو  قوتات، کهاب خدا و سپس سن  رسول 4141،46/63

از و از حل دعوا سربی که نصی وجود ندارد، قاضی باید اجههاد کند ردالبهه طبیعها در موا باشد.خدا می

 که در نن نمده دهشدر این سه مرحله به روای  معاذ بن جبل اسهناد  (.63 /464141،)سرخیی،  نزند

ق نفه : طبن کنی؟چنونه قواوت می !معاذ ی: افرمودفرسهاد،  یمنمرا به  یوقه )ص(رسول خدا»است : 

 به حو نیافهی؟ گفه : ستتتبحان  یاگر در کهاب خداننچه در کهاب خدا نمده استتت . دوباره پرستتتید: 

ستن  من[ نیافهی؟ گفه : با اجههاد خودم قواوت در ]اگر . دوباره پرستید: کن یخدا قوتاوت مرستول

 «داد یقرستتولش را قوف یفرستتهادهرا که  یحمد و ستتپاس خداوندخدا فرمود: کن . ستتپس رستتولمی

البهه طبق نسل سرخیی، برخی از فسهای  (.1/11، 4916،   مویلی بلدحی46/63، 4141، سترخیی)

اند  زیرا با نزول وحی، هر ننچه به نن نیاز حنفی، اجههاد قاضتتی در زمان حوتتور نبی اکرم را نپذیرفهه

 (.63 /4141،46داشهه اس  )سرخیی، بوده، خود پیامبر خدا بیان می
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میلمان و کافر، قاضی باید طبق که در یورت قرافع علمای مالوی در این :مالکی های. دیدگاه فق2ـ3

اساس بر یقاض(. فسیهان مالوی معهسدند: 41/444، 4331نمر دارند )قرافی، حو  اسمم قواوت کند اقفاق

 ده،یبه ننچه از رسول خدا رس حومی در کهاب خدا یاف  نشود،اگر  .کندیننچه در کهاب خداس  حو  م

احوام در دعاوی خود،  فسهای مالوی، هر کس(. طبق فهوای 1/161 ،4111کند )قرطبی، حو  می

جای نن به شرایع منیوخ دینر نازل شده، قرک کند و به )ص(والای اسمم را که بر حورت محمد شریع 

(. وقهی مراجعه به شرایع پیشین، کفر 49/493، قاکثیر، بیباشد )ابنقرافع کند، به اجماد میلمین کافر می

 قلمداد شده، وضعی  مراجعه به قوانین یرِف بشری روشن خواهد بود! 

ک یمیلمان و یک  ینبمالوی ضمن قصری  به لزوم قواوت مطابق با حو  اسمم در دعوای سهای ف

منر در  ،شود یجار هااس  که حو  اسمم بر نن ینشرب عسد ذمه ا»اند: در عل  نن نوشهه، ذمی کافر

 «شودها کافر حربی باشند، در یورت اموان حو  اسمم جاری مییوی از طرفاگر  یحه .ازدواجشان

فإَِنْ جَاءُوکَ فَاحْوُ ْ بَیْنهَُْ  أَوْ أَعْرِضْ »(. اگر طرفین دعوا، کافر باشند طبق نیه 41/444، 4331)قرافی، 

ها قمایل داشتهه باشند، مطابق حو  اسمم در دعاوی نن که خودشتان(، در یتورقی11 /مائدة« )عَنهُْ ْ

البهه در احوام جزایی مانند قطع  (.41/444، 4331،   قرافی4/111، 4311، قرطبیشود )قوتاوت می

ها میلمان باشد و چه نباشد )قرافی، شود  چه یوی از ننطریق، همواره طبق حو  استمم قوتاوت می

4331 ،41/444.) 

 اند که در قحاک  یک میلمان با ذمی،فسهای شافعی به یراح  بیان داشهه :شافعی های. دیدگاه فق3ـ3 

 یبراوفصتتل کند  زیرا ( حل11 و 13/مائدهحهما باید قاضتتی میتتلمان دعوا را مطابق قانون استتمم )

شافعی (. 41/111، 4114مطرح کند )عمرانی، کافر  یخود را نزد قاض دعوای که یی ن یزمیتلمان جا

 «اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا وَأَنِ احْوُْ  بَیْنَهُْ  »است  حو  و قواوت باید طبق عدل یورت بنیرد و طبق نیه: معهسد 

، 4119عدل، همان قبعی  کردن از احوامی است  که در قرنن نازل شتده است  )شافعی،  (،13/مائده)

یْء  فَحُوْمُهُ إِلىَ اللَّهِ وَمَا اخْهَلَفْهُ ْ فِیهِ مِنْ»: ماوردی نیز با استهناد به نیه(. 7/31 ( معهسد 41/شورى« )شتَ

در قواوت مطابق حق، ابهدا باید  .(46/19، 4143است  حو  باید مطابق نص قرنن باشتد )ماوردی، 
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حو  شود و قاضی در هیت یورقی حق مخالف  با  )ص(اب خدا و سپس مطابق سن  رسول خداطبق که

گناه بوده و حو  یادر شده باطل خواهد بود. اگر نصی در  این دو را ندارد. قواوت بر خمف این دو،

، 4141،   بغوی7/31، 4119، شتتافعی) این دو یاف  نشتتود قاضتتی باید به اجههاد خودش عمل کند

1/461.) 

الإسمم یعلو ولا »در لزوم حو  طبق قوانین استمم در دعوای یک میلمان و ذمی به روای  نبوی: 

در نهیجه، باید حو  اسمم محهرم دانیهه شده و بر سایر قوانین غلبه کند نیز استهناد شتده اس . « یعلى

فصل کند با  و حهی اگر قاضی میلمان بخواهد دعاوی دو کافر ذمی را حل(. 911 /3، 1113)رویانی، 

و سن  نبوی حو  کند، (، باید طبق کهاب خدا 13/همائد) «اللَّهُأَنْزَلَ بِمَا وأَنَِ احْوُ ْ بَیْنَهُ ْ »اسهناد به نیه: 

 (.1/141، 4147،   اشبیلی7/411، 4141، نووینه مطابق قورات و انجیل )

 و ح «الله أنزل ما» مطابق اس  مو ف قاضی معهسدند حنبلی فسهای: حنبلی فسهای دیدگاه. 1تتتت9 

 ،4141 مفل ،¬ابن  41/94 ،4114بهوقی،) کند قواوت اسممی احوام چارچوب از خارج نباید و کند

 جاؤکَُ فَإنِْ: »نیات به استتهناد با نیز ذمی دو دعوای در فسها این(. 44/119 ،4113 نجار،ابن  1/411

طِ بَیْنهَُ ْ فَاحْوُ ْ حَوَمْ َ إنِْ وَ...  بَیْنهَُ ْ فَاحْوُ ْ طِینَ یُحِ ُّ اللَّهَ إنَِّ بِالْسِیتتْ  لَ ْ وَمَنْ» و( 11/مائده) «الْمُسْیتتِ

 دو نن بین استتمم حو  مطابق باید معهسدند( 11/مائده) «الْوَافِرُونَ هُ ُ فأَُولَكِکَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا یَحْوُ ْ

  6/911 ،4149 زرکشی،  41/941 ،4147 قدامه،¬ابن  44/19 ،4111 عثیمین،¬ابن) شود قوتاوت

 مطابق میلمانان، غیر بین قواوت در نیز خدا پیامبر(. 1/941 ،4937 عایمی،  419 ،4141 بغدادی،

 اسممی غیر احوام طبق بر قوا اگر(. 41/941 ،4147 قدامه،¬ابن) اس  کرده¬می عمل اسمم شریع 

 یورت،این در(. 41/694 ،4119 قدامه،¬ابن) شدمی جایز ه  دینران برای بود، جایز خدا رستول بر

 شود قوتاوت استممی احوام مطابق باید اولی طریق به شتود، مطرح ذمی با میتلمان یک دعوای اگر

 هاشمی،) میلمان با چه و باشد ذمی با حق چه  (4937،1/941عایمی،  4147،41/941 قدامه،¬ابن)

 از  ل  رفع دعاوی، در قوایی رأی یدور فلیفه که اند¬داشهه بیان دیدگاه این عل  در(. 4143،139
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 لزممیه امر این. اس  شده امر حق و قیط به حو  به کری  قرنن در رو،¬این از. باشد¬می دعوا طرفین

 قاضی بنابراین(. 41/694 ،4119 قدامه،¬ابن) اس  اسمم قوانین مطابق حو  یتدور و قاضتی ورود

 .داش  نخواهد را غیرمیلمین دادگاه به میلمین دعاوی ارجاد حق

 با فقه مذاهب یاسلام یو اشتراک قواعد حل تعارض کشورها قوجوه افترا. 4

 اند که اگر درداشهه یانب یاسمم یحل قعارض کشورها قواعددر مسدمه مساله و مفاهی  بیان شتد که 

که  یعنصر خارج گیردییتورت م یرخ داده و قرافع به دادگاه استمم یدر کشتور استمم که ییدعوا

ا قواوت در نن دعو ی یمح یدادگاه اسمم قاضی، را دارد حوور داشهه باشد ینریکشتور د ی قابع

کشتتتور فصتتل دعوا در دادگاه  و لح ،به قانون دول  مطبود خود ینطرف یارا ندارد و با احاله طرف 

 یا یسمیلمان مثل اننلیرقبعه کشور غ و میلمان بوده یهرچند عنصر خارج ،گیردییورت م خارجی

داشهه و نزاد مربوب به عنصر  یقواعد حل قعارض ینچن یاسمم یهمه کشورها یباًرقس .باشتد یسستوئ

 .دانندیقابل حل نم یرا در دادگاه اسمم یخارج

 فسه. دانداشتتههدعوا نمر  ینطرف ی دادگاه یتتال  فسط به قابع یینقواعد در قع اینروشتتن استت  که 

ف از دو طر یویقنها اگر نه .داندیها را باطل منداشهه و نن ینقوان ینا یبا محهوا یاشهراک یتمذاه  ه

 یبه دادگاه اسمم یمذ دو بلوه اگر ،اسمم حل کند یندعوا را طبق قوان یدبا یمیتلمان باشد قاض ،دعوا

 .اسمم قواوت شود ینطبق قوان یدبانن دعوا که معهسدند فسهی مذاه   یشهرکنند بقرافع 

 نتایج

 اند از:در مهن مساله قابل اسهخراج اس ، عبارتنهایجی که از مطال  ارائه شده 

در امور مربوب به احوال بینانه، دارد که اگر فردی غیرقواعد حل قعارض کشورهای اسممی بیان می. 4

دادگاه باید او را به قانون دول  مهبود خودش برگرداند  ، مراجعه کند کشور اسممیشتخصیه به دادگاه 

 قانون دول  مهبود حاک  خواهد بود. ، جی در نزادزیرا در یورت حوور عنصر خار
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هیت قوجهی به دین و مذه  طرفین دعوا نشده و از قأثیر میلمان بودن قواعد حل قعارض، در این . 1

یتتتورت اخراج حومی از باب قخصتتتیص ماده یا ها در این مواد قانونی بههر دو طرف یا یوی از نن

  میان نیامده اس .سخنی به، خروج موضوعی از باب قخصص

این ، نزاد را دوباره به دادگاه کشتور اسممی برگرداند، اگر دول  مهبود، هرچند در احاله درجه اول. 9

عدم جواز قرافع به طاغوت اس  که منشأ قوانین ، ولی ایلِ اولی در حل دعوی، شتودمشتول رفع می

 غیر نسمانی اس .، نن

اقفاق نرای فسهای مذاه  با اسهناد با نیات مهعددی از قرنن مبنی و میهند به  یاسممفسه از منمر . 1

وَ مَنْ لَ ْ یَحْوُ ْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  »مائده درباره قورات:  11 و 11نیات بر لزوم قواوت مطابق ما انزل الله )

مائده درباره  17و نیه  «مُونَالمَّالِ هُ ُ كِکَوَ مَنْ لَ ْ یَحْوُ ْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُول  * الْوَافِرُونَ هُ ُ كِکَفَتأُول

سُونَ هُ ُ كِکَوَ مَنْ لَ ْ یَحْوُ ْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُول» انجیل:   ارجاد نزاد افراد میلمان دارای قابعی ، («الْفَاستِ

جایز نییتت  و قرافع میتتلمین باید طبق احوام استتممی ، میاستتمبه دادگاه غیر، استتممیکشتتور غیر

 ارجاد به طاغوت اس . ، اسممیفصل شود  زیرا ارجاد به حو  غیروحل

که  الهی را کنار انداخهه و ، شتتوند در واقعقوانینی که بدون قوجه به شتترایع نستتمانی وضتتع می. 1

  که به افرادی که خمف شرد و قوانین الهی دانند. انیان سعادقمند کیی اسشرایع نسمانی را باطل می

 رامونیمذاه  پ یفسها یفهاوا یشتتهرب، یقرنن نیات دلال  خاطرالبهه بهاعهنا باشتتد. بی، دهندفرمان می

 شده اس .  یادر یودینربا  یدو ذم یدعوا

 ،باشدمطابق احوام اسمم مولف به حل دعوا ، یودینربا  یدو ذم یدر دعوا یاگر دادگاه استمم. 6

مولف خواهد بود طبق احوام  یولأ یقبه طر، یودینردو میلمان با  یا یمیتلمان با ذم یک یدر دعوا

 کند.  فصل و قرافع نن دو را حل، یاسمم
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مرزهای اعهسادی برخاستتهه از قوانین نستتمانی ، مرز حسیسی برای حاکمی  قوانین، از نمر استتمم. 7

مدنمر قرار بنیرد  چراکه فراقر و پیشتتهر از مفاهیمی ، دادگاه یتتال استت . بنابراین دین افراد در قعیین 

 کند.ها را مشخص میقانون حاک  بر روابط نن، اعهساد دینی افراد، چون قابعی  و اقام 

عل  به یدور ، غیر از یدور حو  مطابق حق، در روایات مهعددی در شترایط قوتاوت درس . 1

فسط احوام اسممی اس . حال ،  . روشن اس  که حو  حقحو  مطابق حق ه  لازم دانیهه شده اس

 نید؟دس  میچنونه عل  به یدور حق به، اسممیاد نزاد دو میلمان به دادگاه غیردر ارج

در کشور  میلماننیب  به قبعه استممی های غیردول ممون است  این اشتوال وجود دارد که  .3

 نیمسررات اسمم راجع به ا، در نهیجه و ندهند را خودشکشور اسممی اجازه اسهناد به قانون ، خودشان

 گذاری کشتتور استتممی نبوده و یتترفاًچون اشتتوال در قانوان، شتتود. در چنین مواردیشتتخص نس  

هیت قعارضی بین وضع قوانین موضوعه کشور اسممی و ، محدوی  برای فردی از میلمانان ایجاد شده

رای خروج از عواق  این کار و دچار نشدن به محدودی  در فسه استمم رخ نداده اس . میلمانان ه  ب

باید در انهخاب محل سوون  خود دق  کافی را داشهه باشند  زیرا قوالیف دینی ، اجرای احوام اسممی

سالیان دراز درباره منع از ، طور که این چالشهمان، شودبرطرف نمی، هاهای دول با یِرف محدودی 

  ای غربی وجود دارد.هحجاب اسممی در دول 

پیرامون ارقباب میتتتأله قحسیق با قاعده الزام باید گف : مراد قاعده الزام، مشتتتروعی  دادن به . 41

های مخالف از میلمانان در چارچوب احوال ( یا سایر فرقه91/13: 4961کهاب )نجفی، رفهارهای اهل

د: گونه قعریف شودرنهیجه الزام باید این«. إلزام المخالفین بما ألزموا به أنفیته »هاست : شتخصتیه نن

ن گوید: هر قانوالزام مى هقاعد اساس موازین همان دین.برقرقی  نثار وضعى بر افعال هر یاح  دینى، 

باییتتهى نهایم مطلوب از نن ، دانداى را که مل  مذهبى غیرمیتتلمان براى خود قثبی  شتتده مىو عسیده

  و نهیجه مفروض را به رسمی  بشناسی . پذیرفهه ن مل نن مل  براى هما هقانون را دربار

میأله این قحسیق با قاعده الزام قمایز جوهری دارد  زیرا قاعده الزام در قعامل میلمین با افراد . 44

ای هادیان دینر است ، ولی میتأله این قحسیق در قوتاوت و حل قرافع میلمانان قوسط قوات دادگاه
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ایلی قاعده حل قعارض در بینانه بودن، قابعی  کشور دینر داشهن اس ، عبارقی، عنصتر استممی. به

   هرچند میلمان باشند، ولی عنصر قاعده الزام، غیرمیلمان بودن طرف مسابل اس .

 پیشنهاد

با قوجه به دیدگاه اجماعی فسیهان مذاه  استممی مبنی بر لزوم قواوت قاضی میلمان در دعاوی 

به این شول ایمح شود قواعد حل قعارض کشورهای اسممی مورد بازبینی و پیشتنهاد می، میتلمانان

دادگاه اسممی ، در احوال شخصیه، میلمان باشد، که عنصر خارجی حاضر در دعویدر یورقی»شود: 

 «.فصل کند و باید دعوای مطرح شده را مطابق احوام مسدس دین اسمم حل

 منابع

  قرنن کری .

المدینۀ . محسق: عبدالرحمن بن محمد. مجمود الفهاوىق(. 4146. )أحمد بن عبدالحلی قیمیه حرانی، ابن

 .مجمع الملک فهد :النبویۀ

دارالغرب  بیروت: .حجیمحسق:  .مسدمات الممهدات .ق(4111) .محمتد بن أحمتد، قرطبی رشتتتدبنا

 .الإسممی

 .دارالمعرفۀ جا:بی .العسود الدریۀ (.قابی) .محمدأمین بن عمر، عابدینابن

 : دار ابن الجوزی.جایب .الشرح الممهع على زاد المیهسنع .ق(4111) .محمد بن یال ، یمینعثابن

 .دار عال  الوه ریاض:  .محمد الحلومحسق:  .مغنی(. ق4147. )عبدالله بن أحمد، حنبلی قدامهابن

 : دار الوه  العلمیۀ.. بیروتأحمدالوافی فی فسه الإمام (. ق4141. )عبدالله بن أحمد، حنبلی قدامهابن

 : دارالوهاب العربی.. بیروتالشرح الوبیر(. ق4119. )عمرعبدالرحمن بن أبی، مسدسی هقدامابن

 .دار إحیاءالهراث العربی: . بیروتمحسق: شیری .البدایۀ والنهایۀ (.قابی) .اسماعیل بن عمر، کثیرابن

 : دار الوه  العلمیۀ.. بیروتالمبدد فی شرح المسنع(. ق4141. )إبراهی  بن محمد، مفل ابن 

 .موه مورمه: موهبۀ الأسدی .معونۀ أولی النهَُى(. ق4113. )محمد بن أحمد بن عبد، حنبلى نجارإبن 
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: یاضر .قحسیق: ذیاب عبدالوری  .مخهصر خمفیات البیهسی(. ق4147) .فرحأحمدبن، یشتافع یلیاشتب 

 موهبۀ الرشد.

 قهران: میزان.. الملل خصوییحسوق بین(. ش4917. )نجادعلی، الماسی 

 د.قهران: مج .ننان یحسوق هایی اشخاص و حما(. ش4917. )یرضاعل، لویکبار 

 .محسق: سامی الجندی. المحیط البرهانی فی الفسه النعمانی(. ق4111. )محمود بن أحمد، بخاری حنفی 

 .دارالوه : بیروت

: . بیروتقحسیق: کیتتتروی .أحوام أهل الملل والردة(. ق4141. )محمتدأحمتد بن ، یحنبل یبغتداد 

 دارالوه  العلمیۀ.

: . بیروتمحسق: عادل أحمد .الههذی  فی فسه الإمام الشتتافعی(. ق4141. )حیتتین بن میتتعود، یبغو 

 دارالوه  العلمیۀ.

 .وزارةالعدل: یاضر .کشاف السناد عن الإقناد(. ق4114. )منصور بن یونس، بهوقی حنبلی 

 : دار البشائر.جایب .شرح مخهصر الطحاوی(. ق4194. )أحمد بن علی، جصاص 

 اسراء. . ق :ی قین(. ش4913. )عبدالله، ینمل یجواد 

 .النشر الإسممی . ق :قواعد الأحوام(. ق4143. )حین بن یوسف، عممه، حلى 

 : دارالوه  العلمیۀ.. بیروتفهحی محسق: .بحر المذه (. م1113. )عبدالواحد بن إسماعیل، رویانی 

 : دار العبیوان.جایب .شرح الزرکشی(. ق4149. )محمد بن عبدالله، یمصر یزرکش 

 : دار المعرفۀ.. بیروتالمبیوب(. ق4141. )محمد بن أحمد، یسرخی 

 قهران: میزان.. اللملل خصوییهای حسوق بینباییهه(. ش4911. )محمود، سلجوقی 

 : دارالفور.. بیروتالأم(. ق4119. )إدریسمحمد بن ، یشافع 

  الفور الإسممی.مجمع . ق :الروضۀ البهیۀ(. ق4111. )على بن الدینزین، شهیدثانى 

 : دار ابن حزم.. بیروتالأیل(. ق4199. )محمد بن الحین، یبانیش 

 البی .نل . ق :وسایل الشیعۀ(. ق4146. )حینمحمدبن، شیش حر عاملی 
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  موسیۀ الأعلمی.: . بیروتالمیزان(. ق4931. )عممه سیدمحمدحیین، طباطبایی 

 .نای: بجایب .حاشیۀ الروض المربع(. ق4937. )عبدالرحمن بن محمد، یحنبل یعایم 

 .مصر: دار محمود. یۀالاحوال الشخص یموسوعۀ الفسه والسواء ف(. م4333. )محمد، بورییعزم

  ج.جده: دارالمنها .البیان(. ق4114. )الخیریحیى بن أبی، یشافع یعمران 

 یران.ا یقانون مدن

 قانون مدنی افغانیهان.

 قانون مدنی سوریه.

 قانون مدنی عراق.

  قانون مدنی مصر.

 .دارالغرب الإسممی: . بیروتالذخیرة(. م4331. )أحمد بن إدریس، قرافی 

 ض.موهبۀ الریاریاض: . المدینۀالوافی فی فسه أهل (. م4311. )یوسف بن عبدالله نمری، قرطبی 

 : دار الوه  العلمیۀ.. بیروتبدائع الصنائع(. ق4116. )أبوبور بن میعود، یکاسان 

  .الإسممیۀ الوه  دار: قهران. کافی(. ق4117. )یعسوبمحمدبن، کلینى

 : دار الوه  العلمیۀ.. بیروتالحاوی الوبیر(. ق4143. )علی بن محمد، یماورد 

 اسماعیلیان. . ق :شرائع الإسمم(. ق4111. )جعفر بن حین، محسق حلی 

 .البی نل . ق :جامع المساید(. ق4141. )ینعلى بن حی، محسق کرکی 

 قاهره: الحلبی. .الاخهیار لهعلیل المخهار(. ق4916. )عبدالله بن محمود، یبلدح یمویل 

 .دار إحیاءالهراث العربی: . بیروتمحسق: قوچانی .جواهرالومم(. ش4961. )محمدحین، نجفی 

 .البی : نل. بیروتمیهندالشیعۀ(. ق4113. )احمد، ینراق 

 قهران: نگاه.. الملل خصویی  کلیات، قابیع ، اقامهناهحسوق بین(. ش4931. )محمد، نصیری 

 دمشق: الموه  الإسممی. .روضۀ الطالبین وعمدة المفهین(. ق4141. )یحیى بن شرف، ینوو 
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 : الرسالۀ.جایب .الإرشاد إلى سبیل الرشاد(. ق4143. )أحمد محمد بن، یهاشم 

 

 
 


